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ABSTRACT 
Some proponents of Western philosophy deem Islamic philosophy to be static and 
ineffective. In his article “Contemporary Islamic Philosophy and the Challenges 
Ahead”, Dr. Qodratollah Qorbani compiles the majority of the critiques in this 
domain, presenting them across eleven thematic axes. The present study undertakes 
a critical analysis of the aforementioned critiques; its principal findings are as 
follows: 1. The indicators of dynamism have been selected without any underlying 
logic, solely because they are attributed to Western philosophy—a selection that 
constitutes begging the question (muṣādara ʿalā al-maṭlūb). 2. Several of these 
indicators are self-defeating, while others are redundant. 3. “Diversity in 
philosophical method and subject matter” is an entirely flawed indicator that 
culminates in academic chaos. 4. The “abstract nature of Islamic philosophy” does 
not equate to mere mental fabrication; rather, it signifies the apprehension of deeper 
layers of reality that elude others. 5. Seeking “independence” from the erroneous 
assertions of predecessors is a truism, whereas seeking independence from their 
correct assertions is an irrational approach. 6. “Avoiding dogmatism” is a 
commendable practice that both Western and Islamic philosophies require to 
maintain their dynamism. 7. The indicators of “addressing the questions of 
contemporary humanity,” “practical applicability,” “engagement with other 
domains of knowledge and philosophical schools,” “the capacity to generate 
applied philosophies”, and “theorizing instead of imitation” are indeed beneficial; 
however, Islamic philosophy, much like Western philosophy, possesses certain 
degrees of these elements while lacking others. Therefore, their absolute negation 
in relation to Islamic philosophy is unjustified. 
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نقادی یک نقد: تحلیل انتقادی مقاله »فلسفه  
 1رو« های پیش اسلامی معاصر و چالش 

 2الله سوری روح 
 چکیده 

مقاله »فلسفه  نویسنده  شمارند.  مندان فلسفه غرب، فلسفه اسلامی را ناپویا و ناکارآمد میبرخی علاقه
و چالش معاصر  پیشاسلامی  را جمعبیش رو«  های  این حوزه  نقدهای  ارائه  تر  یازده محور  در  و  آوری 

. 1ترین نتایج آن عبارتند از:  رو به تحلیل انتقادیِ نقدهای یادشده پرداخته و مهمدهد. پژوهش پیشمی 
اند )مصادره دلیل اتصاف فلسفه غرب به آنها، انتخاب شدههای پویایی بدون هیچ منطقی و تنها بهمؤلفه

. »تنوع در روش و موضوع فلسفه«،  3ها خودشکن و برخی تکراری هستند. . برخی مؤلفه2مطلوب(. به
مثابه  بودنِ فلسفه اسلامی« به. »انتزاعی4نجامد.  انادرستی است که به هرج و مرج علمی میکاملًا  مؤلفه  

بهذهن بل  نیست،  لایهبافی  یافتن  ژرفمعنای  نمیهای  دیگران  که  است  واقعیت  از  .  5یابند.  تری 
از سخنان درست گذشتگان، رویکرد  استقلال  جویی« از سخنان نادرست گذشتگان، بدیهی و  »استقلال

ای است که هردو فلسفه غرب و اسلامی، برای  گرایی« شیوه پسندیده. »پرهیز از جزم 6نامعقولی است.  
های انسان معاصر«، »کاربردی بودن«، »تعامل  های »ارتباط با پرسش. مؤلفه7پویایی به آن نیاز دارند.  

حوزه  »نظریهبا  و  مضاف«  فلسفه  تولید  »امکان  دیگر«،  فلسفی  مکاتب  و  معرفتی  بههای  جای  پردازی 
اما فلسفه اسلامی مانند فلسفه غرب، واجد مراتبی از آنها و فاقد مراتبی دیگر است.   تقلید« سودمندند، 

 سلب مطلق آنها از فلسفه اسلامی نارواست. 

 . فلسفه اسلامی، فلسفه غرب، پویایی، کارآمدی، نقادی : کلیدواژگان
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 مقدمه 
های فلسفی در جهان معاصر است. این فلسفه از ترجمه متون یونانی با »فلسفه اسلامی« یکی از مکتب

تدریج با تحول فراوانی در روش محوریت ارسطو و متون نوافلاطونی با محوریت فلوطین، آغاز شد، اما به
.  1ترین این تغییرها عبارتند از:  گذاری آن به  فلسفه اسلامی را روا ساخت. مهمکه نام و محتوا روبرو شد  

. ارائه لوازم جدید برای تقریرهای  3های پیشین.  . تقریر جدید از مسئله2کلی جدید.  هایی بهافزودن مسئله
)بنگرید:  . نقد و حذف برخی نظریات پیشین  6. افزودن براهین جدید برای تقریرهای پیشین.  4پیشین.  

های فلسفی، پیش و پس از ورود به  ای که مسئلهگونه. به(33-32:  1382عبودیت،    ؛5/26:  1418مطهری،  
قید »اسلامی« در ترکیب .  (6/36: 1418)مطهری،  جهان اسلام از دویست به هفتصد مورد افزایش یافت  

به»فلسفه اسلامی« دست اشاره  کم  به مسلمانان«  یا »فلسفه مختص  معنای »جغرافیای جهان اسلام« 
در   اما  است.  خوانشدارد.  شده  اراده  نیز  اسلام«  فرهنگ  و  سنت  از  برخاسته  »فلسفه  حداکثری  های 

ای  های دیگر متمایز کرده و مکتب فلسفی ویژه از فلسفهآن را    هرروی، فلسفه اسلامی مختصاتی دارد کهبه
پدیدار می  مکتب  کند. حکمت مشاء، حکمت اشراق و حکمت متعالیه، سه مکتب جزئی در کلانرا 

 ارتقاءیافته دیگری هستند.  تقریبا، اند که هر یک فلسفه اسلامی
ای  ای از رویکردهای متفاوت فلسفی است و دامنه گستردهاز سوی دیگر فلسفه غرب خود مجموعه

مکتب میاز  فرا  را  گوناگون  عقلهای  از  تجربهگیرد؛  تا  هگلی،  گرایی  ایدئالیسم  کانت،  نقادی  گرایی، 
پوزیتیویسم  گادامری،  و  دیلتای  هرمنوتیک  هایدگری،  و  سارتری  اگزیستانس  هوسرلی،  پدیدارشناسی 

ای  های موجود در فلسفه غرب، معمولًا رابطهمنطقی و مکاتب پساساختارگرا یا پسامدرن و... . مکتب
های بنیادینی  لحاظ روش، موضوع، مسائل و... تفاوت ها بهتر این مکتبعرضی )نه طولی( دارند؛ بیش

هرروی، این رویکردهای  اما بهسازد. با مکاتب دیگر دارند که اجتماع آنها تحت نامی واحد را دشوار می 
 شوند.  اند، »فلسفه غرب« نامیده می زمین پدید آمده گوناگون که معمولا در مغرب 

های دیگری  پیروان فلسفه اسلامی و غرب در ایران، نقدهای گوناگونی به یکدیگر وارد کرده و کاستی
ترین محورهای این گفتگوهاست. برخی  اند. مسئله »پویایی« و »کارآمدی« یکی از مهمرا گوشزد نموده

دراین علاقه است.  ناکارآمد  و  ناپویا  اسلامی  فلسفه  باورند که  این  بر  فلسفه غرب  مقالهمندان  و  باره  ها 
قدرت کتاب دکتر  است.  شده  نگاشته  زیادی  و  های  معاصر  اسلامی  »فلسفه  مقاله  در  قربانی  الله 

آوری  تر نقدهای مربوط به پویایی و کارآمدی را جمعبیش  (82-39:  1403)قربانی،  رو«  های پیشچالش
ای مقایسه میان فلسفه اسلامی و غرب  کرده و در یازده محور ارائه داده است. وی هر مؤلفه را با گونه
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 رساند.  پایان میبه
انتقادی به بررسی نقدهای وارد بر فلسفه  -رو با تمرکز بر مقاله یادشده و با روش تحلیلیپژوهش پیش

گیری و تنها برپایه سنجه عقل، به داوری آنها بنشیند. برای این  کوشد بدون جانباسلامی پرداخته و می
شوند، سپس دیدگاه کلان و کلی مقاله مورد نقادی منظور، نخست مبانی و اصول موضوعه بحث تبیین می 

گمان نقد یک دیدگاه،  شوند. بیگانه جداجدا بررسی میقرار گرفته و سرانجام هریک از محورهای یازده
به نظریهتنها  نه  است،  نظریه  نقد همان  ازاینمعنای  نویسنده، پرداز.  به  احترام  ضمن  مقاله   رو    محتوای 

 شود.  بررسی و نقادی می

 . اصول و مبانی بحث 1
های  شود که مبانی و اصولِ اختلافهایی بنیادین کشیده میبررسی و نقادی محتوای مقاله، گاه به بحث

شوند، برای پرهیز از تکرار در آغاز  گیری میرویین هستند. ازآنجاکه این مبانی در مواضع متعددی بهره 
 ترین مبانی و اصول بحث، عبارتند از: شوند. برخی از مهممقاله تبیین می 

 . نقش پیشینه فرهنگی در انتخاب مسائل فلسفی  1-1
. داوری متفاوت در مسئله واحد.  1دوگونه است:  بر  ترین اختلاف نظر فیلسوفان مسلمان و غربی،  مهم

اولویت2 مسئله.  به  اختلافبخشی  ویژه  یکم  نوع  مانند  های گوناگون.  است؛  درونی یک مکتب  های 
ها گرچه مهم و  داوری حکمت متعالیه و مشاء، درباره »امر اصیل«، »حقیقت علیت« و... این اختلاف

از الگوواره )پارادایم( فلسفه اسلامی نمی های نوع دوم  شوند. اما اختلافتاثیرگذارند اما سبب خروج 
بنیادیمهم و  آنتر  به  معمولا  غرب،  و  اسلامی  فلسفه  تغایر  فلسفه  ترند.  هر  زیرا  است؛  وابسته  ها 

 آورند. مسائل را پدید می گن است که باهم پیوند دارند و نظام خاصی ازای از مسائل هممجموعه
صدرالمتالهین با انتخاب »اصالت وجود« یک نظام خاص بنیان نهاد، که مسائل بعدی او »تشکیک  
را   او  بعدی  مسائل  که  نهاد  بنا  دیگری  نظام  »معرفت«  مسئله  انتخاب  با  کانت  اما  است.  و...  وجود« 

کنند که مسائلی  زند. فیلسوفان در بستری علمی، فرهنگی، تمدنی و... رشد میای متفاوت رقم میگونهبه
های فلسفی را به یک جورچین نماید. اگر همه مسئلهاهمیت میرا برای آنها برجسته و مسائل دیگری را کم

فرهنگی خویش، تنها به شماری    - )جدول( هزاروَجهی همانند کنیم، هر فیلسوفی باتوجه به عقبه فکری 
های بعدی فیلسوف را تنگ کرده خابشود. انتخاب اولیه در مسائل فلسفی، دامنه انتاز مسائل جذب می 
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به می و  تعین  را  او  فلسفی  نظام  پُشت تدریج  عقل،  به سنجه  تنها  داوری  مقام  در  فلسفه  گرچه  بخشد. 
 دهد اما در مقام گردآوری از سنت و فرهنگ خویش متاثر است.  می 

تری دارند؛ زیرا »داوری متفاوت در یک مسئله« به رویارویی  اختلاف نوع یکم و دوم، تفاوت مهم
بخشی متفاوت به مسائل«  شود. اما »اولویتآسانی برداشته نمیشود که بهمستقیم دو فیلسوف کشیده می

گزید و اگر ملاصدر های او را برمیهای ملاصدرا رویارو بود پاسخچنین نیست؛ شاید اگر کانت با پرسش
توجهی  یک را به بیتوان هیچ نهاد. بنابراین نمیگرفت دغدغه او را ارج می دربرابر پرسش کانت قرار می 

اند که اقتضای فرهنگ و  به مسئله دیگری، متهم کرد؛ زیرا آنها در مقام گردآوری به مسائلی روی آورده
پاسخ میتمدن  باید  بوده و  امروز  شان  پیدا شده، یافتند. بلی،  فیلسوفان مسلمان  در  که دغدغه معرفت 

توان حکمت متعالیه را برای پاسخ به این پرسش بسیج کرد، اما دیروز چنین پرسشی نبوده که پاسخ  می 
(  Existentialistتوان ضرورت اصالت وجود را به فیلسوفان اگزیستانسیالیست )چنین میداده شود. هم

 گوشزد نمود تا به این مسئله پاسخی شایسته دهند.  

 . نقش پیشینه فرهنگی در مقام »گردآوری« و »داوری«  1-2
راستی چرا من و شما در نخستین کند. بهعقبه فکری، بخشی از هویت فیلسوف است و او را رها نمی

آوریم؟ گویی از داوری اولیه روی میرویارویی با یک مسئله، پیش از هرگونه اقامه برهان، به یک پیش
آن فرضیه اولیه تایید یا    ، ها ژرفای وجود مایلیم که پاسخ الف یا ب، درست باشد. سپس با بررسی دلیل 

از بررسی دلیل تکذیب می  به چیزی پس  تمایل  از  شود.  پیش  تمایل نخستین که  اما  ها، معقول است، 
ایم  روید نکته غریبی است. بلی، ما از سنت و تمدنی برخاستهجویی، از ژرفای وجودمان می هرگونه دلیل

مسئله در گردآوری  بروزکه هم  را  آنها، خود  داوری  در  و هم  فکریمی   ها  از عقبه  کامل  تجرد    - دهد. 
ابرانسان با ریاضتفرهنگی کار دشواری است که شاید  یابندهایی  آن دست  به  اما  های خاص  چنین  . 

 شود. تر فیلسوفان دیده نمیتوانایی در بیش 
مقام گردآوری نه ممکن است و نه حتی ممدوح؛ اگر ذهن ما سویه خاصی  در  عقبه،  از  تاثیرزدایی  

نداشته باشد هیچ الهامی برای حل مسئله نداریم. همین نداهای گنگ درونی هستند که ما را به مسائل  
که باید مدیریت شود تاثیر عقبه فرهنگی  کشانند. چیزیهای جدید برای مسائل پیشین، میحلجدید یا راه

رویند اما باید آنها را در ترازوی عقل سنجید و  بر مقام گردآوری است. در اینجا نیز الهاماتی از درون می
 تنها پس از تایید عقل، پذیرفت.  
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 های منسجم مثابه مجموعه گزاره . علم، به 1-3
ای است که یک آگاهی خاص از موضوعی گزاره معنای تکواژه »علم« معناهای گوناگونی دارد؛ گاه به

به میمشخص  بهدست  گاه  اما  است«.  روز  »اکنون  نمونه:  برای  مجموعهدهد؛  گزاره معنای  از  های  ای 
ویژه هم انسجام  و  ارتباط  که  است  چه  گن  اکنون،  و...  فلسفه«  »علم  فیزیک«،  »علم  مانند  دارند؛  ای 

گمان  یک به دیگری ملحق شوند؟ بیها جزء یک علم باشند و کدام کند کدام مسئلهمعیاری مشخص می
جامعیت و مانعیت یک علم، نسبت به مسائل خود به معیارهای دقیقی نیاز دارد. وگرنه مرزهای علوم  

و  دارند نظرهایی سست هایی که تخصص نشوند و دانشمندان در زمینه شکند، مسائل خلط میدرهم می
بندی علوم توسط ارسطو، فارابی و... به همین منظور انجام شده است.  کنند. اساساً طبقهارائه می پایه  بی

گن در یک  اند و باید هر خوشه از مسائل هممایه هرج و مرج   ، آنها دریافتند که مسائل پراکنده و نامنسجم 
 تری بررسی شوند.  قرار گیرند تا با موشکافی بیشویژه علم  

دراین زیادی  مهممعیارهای  ارائه شده که  نمونه  باره  برای  است؛  و مسائل  آنها موضوع، روش  ترین 
معنای متافیزیک »موجود از جهت موجودبودن« و روش آن »برهان« است. اکنون اگر  موضوع فلسفه، به

برخی مسائل این علم، مانند کم منفصل و متصل، تا جایی پیش روند که دیگر در این موضوع و روش  
کاو کشف آنهاست و از سوی دیگر موضوع و روش، اجازه بررسی نگنجند چه باید کرد؟ ازسویی بشر کنج

توجهی به ضوابط علمی و طرح مباحث علم ریاضی . بی1کرد متصوَر است:  دهد. در اینجا دو روینمی
برای پژوهش نیاز   و فیزیک، در فلسفه؛ در این فرض، مسائلی که سنخ جدیدی داشته و به روش جدیدی

با همان سنخ و روش فلسفی کنکاش می بادقت بررسی نمیدارند،  پاسخشوند. درنتیجه  های  شوند و 
. تولد یک دانش جدید برای پرداختن به مسائل جدید: در این فرض، دانشی  2کنند.  درستی دریافت نمی

تری بررسی  شود تا مسائل جدید را با دقت و تمرکز بیشجدید با موضوع، روش و مسائل جدید زاییده می
شناسی از متن مسائل فلسفی. نباید فراموش کرد که یک علم،  کند؛ مانند پیدایش هندسه، فیزیک و روان

پردازی« و از سوی عالم  تواند به همه مسائل جهان پاسخ دهد. چنین توقعی ازسوی مردم »خیالنمی
 پنداری« است.  »خودهمه

 فلسفه    « بودن انتزاعی » . معنای درست و نادرستِ  1-4
از هردو   و  کنیم  بلندمرتبه دعوت  برج  در یک  اتاقی  به  را  دکترای عمران  و یک  فرض کنید یک چوپان 

گوید: دیوار، پنجره، درب، صندلی، میز و... دکترای  بینند را توصیف کنند. چوپان میچه می بخواهیم آن
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کار رفته چنین است. نوع بتون آن چنان است  های این برج بهگوید: آلیاژ فولادی که در ستونعمران می
اند. اما چوپان تنها ظاهر  یک دروغ نگفتهو... اکنون این دو پاسخ را بسنجید: هردو درست است و هیچ

کند. درواقع دانشمند کند و دانشمند گچ و سیمان را شکافته و باطن دیوار را توصیف می اتاق را توصیف می 
بیند.  هایی را مشاهده کند که چوپان با چشم ظاهری آنها را نمیتواند واقعیتبا چشمِ مهندسی خود، می

هایی که در دسترس مردم  گیرد؛ لایهتری از واقعیت را برمی های ژرفبه دیگر سخن: ذهن دانشمند لایه
بافی است؛ زیرا اگر چنین واقعیتی  راض کند که این خیالعادی نیست، اما واقعی است. شاید چوپان اعت

 یافتم. اما این اعتراض وارد نیست.  موجود بود من نیز می 
توانند آنها را  دان نمیهایی از واقعیت را فرض کنید که حتی متخصصِ عمران یا فیزیک اکنون لایه

های ژرف از واقعیت تواند این ساحتدریابند، مانند حقیقتِ علّیت، حرکت جوهری و... تنها کسی می
تنیده واقعیت را  های ژرف و درهمشدت انتزاعی داشته باشد؛ یعنی بتواند لایهرا دریابد که یک ذهن به

یکی بگشاید و قانون حاکم بر هریک را استخراج نماید. این همان کاری است که فیلسوف انجام  یکی
های متمایز آنها که موضوع علوم گوناگون است، بل از جهت  دهد. او موجودها را نه از جهت ماهیتمی 

 کند.  شان بررسی میمتن وجودی
ها  هایی دست نیافته، پس شاید از اساس این یافتهکنند که هیچ دانشی به چنین یافتهبرخی اعتراض می

یابی به  گوییم: اولًا: نیافتن، اعم از نبودن است. ثانیاً: فیلسوف برای دستبافی باشند. در پاسخ میخیال
آنها به کشفهای معتبری بهها، روش این یافته انجامد. نیافتن این  های درست میکار بسته که رعایت 

های شایسته  دوش دارد. این وظایف، روش دلیل وظایفی است که هر علم بهها توسط علوم دیگر، بهلایه
کنند.  های خاصی از واقعیت را مشخص میها توانایی یک علم برای کشف لایهطلبند و روش خود را می 

دهد که موضوع و روش فلسفه، توان یافتن ت، بل نشان میبافی ذهنی نیسفلسفی خیال  هایبنابراین انتزاع
 چنین حقایقی را دارد. 

جاکه  اند: جزئی و کلی. ازآنها دوگونهثالثاً: مفهوم، بازتاب امری خارجی در ذهن آدمی است. مفهوم 
های  . أولی: که از روزنه اندام 1اند:  ها دوگونهنامند. معقول »معقول« میآن را    یابدمفهوم کلی را عقل می

صه حسی، در قالب یک مفهوم جزئی، وارد ذهن می شوند و سپس در فرایند »تجرید« از عوارض مُشخِّ
یافته و کلی می به ذهن می رهایی  از خارج  اولی  ازآنجاکه معقول  گمان مابازاء خارجی آید، بیگردند. 

شوند؛ مانند پیدایش مفهوم »علّیت« از  های اولی، تولید می . ثانوی: که در ذهن، با تحلیل معقول 2دارد.  
های حسی یافته نشده و از خارج به یک از اندام با هیچتحلیل مفهوم »آتش« و »گرما«. مفهوم »علیت«  
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بنابراین   است.  متولد شده  در ذهن  مفهوم علیت  و گرما،  آتش  رابطه  با سنجش  بل  است.  نیامده  ذهن 
)بنگرید: ملاصدرا،   »انتزاعی« است  و  دارد  )نه خارجی(  مابازاء ذهنی  ثانوی،    ؛ 1/181:  1981معقول 

:  1418مطهری،    ؛305:  1380غفاری،    ؛70و    46:  1416طباطبایی،    ؛246-2/245:  1369سبزواری،  
 (. 5/274و  5/266

انتزاع 1-2معقول ثانوی خود دوگونه است:   . ثانی  2-2خارج دارد.    ی در. ثانی فلسفی: که منشاء 
منطقی: که حتی منشاء انتزاع آن نیز ذهنی است. اگر پنج سیب روبروی ما باشد، مفهوم »سیب« مابازاء  
خارجی دارد و معقول اولی )غیرانتزاعی( است. اما مفهوم »پنج« مابازاء خارجی ندارد و معقول ثانوی 

به خارجی  واقعیت  اما  است.  نمیگونه)انتزاعی(  که  است  سیبای  یا  توان  »چهار«  به  را  روبرو  های 
»شش« متصف کرد. گرچه عدد پنج، مابازائی در خارج ندارد اما منشاء انتزاع خارجی دارد؛ زیرا واقعیت 

  1نه چهار و نه شش.  کند که این پنج عدد سیب است، های روبرو به ذهن ما تحمیل می سیب
بافته و  الامر( دارند. بنابراین ذهنهای ثانوی فلسفی گرچه انتزاعی هستند، اما واقعیت )نفسمعقول 

ای که از راه اندام حسی، وارد ذهن  گونهاند اما بهخیالی نیستند. بل، با نگاه موشکافانه آنها نیز خارجی
( نباشیم »واقعی بودن« اعم از »ورود به ذهن از راه اندام حسی«  Empiricistگرا )اند. اگر ما تجربهنشده

مفهوم  همه  می است.  قرار  برهانی(  )وجودشناسی  مابعدالطبیعة  محور  که  چنین هایی  مانند گیرند  اند؛ 
اند که ریشه در جهان خارج دارند، اما از راه اندام  معنای دوم ها انتزاعی بهوجود، وجوب، علیت و... این

های غیرانتزاعی( یا واکاوی علم حضوری،  های اولی )مفهوم ل لیل معقواند بلکه با تح حسی به ذهن نیامده 
 (. 190-189: 1393اند )بنگرید: سوری، در ذهن بازتاب یافته

 . نقادی مدعای کلی»ناپویایی و ناکارآمدی فلسفه اسلامی« 2
گانه  پس از تبیین مبانی و اصول موضوعه، نخست مدعایِ کلان مقاله یادشده و سپس محورهای یازده

 شوند. نقادی مدعای کلان به شرح ذیل است:  تفصیل بررسی میبه

 های پویایی و مصادره به مطلوب . مؤلفه 2-1
های پویایی  عنوان مؤلفه یازده نکته را به  ، ای سنجهترین کاستی آن است که مقاله بدون هیچ معیار و  مهم

 
روی، عدد در اینجا   هر   »عدد« در فلسفه مشاء، مفهوم ماهوی است و در خارج مابازاء دارد. اما درواقع چنین نیست. اما بهیادآوری: . 1
 عنوان مثال یاد شده و در مثال مناقشه نیست. به
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گیرد.  نتیجه میآن را    ها از فلسفه اسلامی، ناپویایی و ناکارآمدیکند. سپس با سلب این مؤلفهمعرفی می
مؤلفه انتخاب  بر  منطقی  چه  که  اینجاست  یازدهاما سخن  نکات،  های  این  درواقع  است؟!  حاکم  گانه 

اند و  داد شدههای پویایی قلمعنوان مؤلفهای مصادره به مطلوب، بهاند که با گونههای فلسفه غرب ویژگی
شود! نویسنده محترم نیز  چون فلسفه اسلامی همه یا برخی از آنها را ندارد ناپویا و ناکارآمد معرفی می

 (. 44:  1403اند )قربانی،  دست آمده های فلسفه غرب بهها با استقراء ویژگیکند که این مؤلفه تصریح می
های یک مدیر مثابه مؤلفه های رفتاری خود را بهاین مانند آن است که مدیر یک اداره، همه ویژگی

قلم آنموفق،  کند.  گونهداد  رویکرد  این  نماید.  حکم  دیگران  ناموفقیت  و  خود  موفقیت  به  ای  گاه 
های  مثابه همه ویژگیهای مدیریتی خود را به پنداری« است؛ زیرا چنین مدیری، خود و ویژگی»خودهمه

 تواند و نباید یکی از طرفین دعوا باشد.  هرروی قاضی، نمیلازم برای مدیریت موفق، گرفته است. به
های یادشده های پویایی بپردازیم شاید برخی از مؤلفه بلی، اگر با یک روش منطقی به گردآوری مؤلفه 

های غربی به  های پویایی، اتصاف فلسفهمعتبر شمرده شوند. اما در رویکرد کنونی تنها دلیلِ اعتبار مؤلفه
جزم  نوعی  به  رویکرد  این  )آنهاست.  میDogmatismاندیشی  زیرا  است؛  دچار  من  (  مانند  اگر  گوید: 

ویژگی و  پیش نیستی  این  نیستی.  پویا  نداری، پس  مرا  و جانبهای  مهمداوری  ترین عامل  داری، خود 
 بازدارنده از پویایی است.  

 مثابه یک علم  . تلقی »فلسفه غرب« به 2-2
فلسفه یادشده همه  بهبا دریغ، مقاله  را  قلمهای موجود در جهان غرب  کند،  داد میعنوان علمی واحد 

فلسفهدرحالی  با  ما  آیا می که  دارند.  متفاوتی  ماهیت  و  که هریک هویت  روبروییم  توان  هایی جداگانه 
»عقل»تجربه با  را  یا  گرایی«  گنجاند؟  مجموعه  یک  در  افلاطونی«  »ایدئالیسم  و  ارسطویی«  گرایی 

داد کرد؟ این علوم در موضوع، روش و  یک علم قلمعنوان به»ایدئالیسم هگلی« را با »ایدئالیسم کانتی« 
تفاوت  برنمیغایت،  را  تفسیری  نیز چنین  فیلسوفان غربی  دارند. خود  بنیادینی  بنابراین علم  های  تابند. 

های پویایی معتبر و واقعی باشند، هرگز  ؤلفهواحدی به نام فلسفه غرب، وجود خارجی ندارد. حتی اگر م
ای، بخشی را نخواهد داشت؛ برای  کند و هر فلسفههای غربی صدق نمییک از فلسفههمه آنها بر هیچ

مهم و  نخستین  ) نمونه:  پوزیتیویست  آیا  است.  و...«  روش  »تنوع  پیشنهادی  مؤلفه  و  Positivistترین   )
شناسند؟! بنابراین این ادعا که فلسفه  رسمیت می  ( روشی غیر از تجربه حسی را بهEmpiricistآمپریسیت )

غرب کاملًا پویاست و فلسفه اسلامی برای پویایی باید همانند آن باشد، مدعای نادرستی است؛ زیرا  
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کدام پویایی مورد ادعا را شود و هیچ های غربی جمع نمی یک از فلسفه در هیچ   ی ادعایی، هاهمه مؤلفه
 ندارند. 

 . نقد فلسفه اسلامی بدون تصور درستی از آن  2-3
گونه که تصدیق یک مدعا به تصور دقیق آن نیاز دارد، تکذیب نیز درگرو تصور دقیق مسئله است. همان 

مؤلفه نبود  و  بود  ما  داوریِ  است.  وابسته  فلسفه  آن  درست  شناخت  به  فلسفه،  یک  در  پویایی  های 
گوییم: داوری این نکته به شناخت درست گوییم فلسفه اسلامی به همه معانی پویاست. بل می نمی 

چیزی دارد؛  نیاز  اسلامی  فیلسوفان  و  نمونه فلسفه  برای  ندارد؛  آن  از  چندانی  بهره  یادشده  مقاله  که 
 گوید: می 

می  انجام  آن  موضوع  براساس  اسلامی  فلسفه  در  فلسفه  می»تعریف  گفته  و  فلسفه  شود  که  شود 
سینا و فارابی رسیده  شناسی کلی است، که این تعریف از ارسطو به ابن شناخت مطلق وجود یا هستی

و   طبیعت  جهان  مادی،  و  مجرد  موجود  مطالعه  شامل  تعریف  این  ارسطو  فلسفی  سنت  در  است. 
های اجتماع، سیاست، اخلاق، هنر و  مابعدالطبیعه و علوم طبیعی، ریاضی و مابعدالطبیعی، و نیز حوزه 

شود... اما متاسفانه... در تداوم تاریخی سنت فلسفی اسلامی، از تعداد موضوعات فلسفه نظایر آن می
می کاسته  بطوریاسلامی  سیاست،  شود،  طبیعت،  چون  موضوعاتی  ملاصدرا...  فلسفی  سنت  در  که 

گردند و فلسفه عمدتا به  شناسی، اجتماع، هنر، علم، و نظایر آن از دایره موضوعی فلسفه خارج میانسان
معنای شناخت اوصاف الهی و علم النفس معنای مطالعه احکام کلی وجود، الهیات به مابعدالطبیعه به 

 (. 47-46: 1403گردد« )قربانی، فلسفی محدود می
برابر متن بالا، در نگاه ارسطو موضوعِ فلسفه »وجود مطلق« بود و در عین حال، همه علوم عقلی را  

می یعنی:  فرا  فردی.  1گرفت؛  اخلاق  منزل.  2.  تدبیر  مُدُن.  3.  سیاست  اولی؛ 4.  )فلسفه  الهیات   .
مابعدالطبیعة(.   ریاضیات.  4متافیزیک؛  به5.  طبیعیات.  جزء  .  علوم  این  همه  یادشده،  مقاله  روایت 

ای بودند که موضوع آن »وجود مطلق« بود! ارسطو با بلندنظری از همه این علوم در فلسفه بحث  فلسفه
 تر آنها را کنار نهاده و تنها از متافیزیک سخن گفته است.  نظری بیشکرد اما ملاصدرا با تنگمی 

این یک تلقی نارواست؛ زیرا میان فلسفه عام و خاص، خلط کرده است. فلسفه خاص که موضوع آن 
گیرد  یک از علوم دیگر را فرا نمی»وجود مطلق« است، تنها و تنها متافیزیک )مابعدالطبیعة( است و هیچ

گیرد »فلسفه عام« است که موضوع  (. عنوانی که همه علوم یادشده را فرا می424و    121:  1427)ارسطو،  
(. بلی، ارسطو و فارابی فیلسوف عام بودند 435-433و    242-237آن »وجود مطلق« نیست )همان:  
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می بحث  علوم  همه  از  رفتهو  اما  کسی  کردند.  دیگر  علم،  هر  مسائل  پیچیدگی  و  فزایندگی  با  رفته 
شدن شد؛ تخصصینظر میتوانست در مطلق علوم سرآمد باشد و تنها در یک یا چند علم صاحبنمی

خواهد پویایی و کارآمدی فلسفه اسلامی را اندازه که میهرروی کسیعلوم دقیقاً به همین معناست. به
کم باید تفاوت فلسفه عام و خاص و موضوع آنها را در فلسفه ارسطویی و اسلامی بداند.  بگیرد، دست

 گوید: راهه خواهد رفت. نویسنده در جای دیگری میبدون این اطلاعات اولیه، داوری به بی
های ما متن »یک خوانش مهم از فلسفه اسلامی معاصر، خوانش سنتی است که از قدیم در حوزه 

خوانند. این خوانش منقطع از زندگی امروزه ماست؛ یعنی  خواندند و اکنون هم می الهیات شفا را می
کنند که کرد و تصور میخوانند فرقی ندارد که بوعلی در چه قرنی زندگی میبرای کسانی که آن متن را می

اوحدی،   ؛49:  1403او حقایق ازلی و ابدی عالم را در ساحت فلسفه و حکمت گفته است« )قربانی،  
1402 :140  .) 

در سخنان بالا، خوانشی سست از فلسفه اسلامی برجسته شده تا به آسانی نقد شود. خوانشی که در  
ترین تقریرِ سستاست که پنبه« »مغالطه پهلواناین همان سینا و متن شفا، متوقف مانده است. زمان ابن 

فراوان نقدهای  با  و  کرده  مطرح  را  آموزه(  )یا  مکتب  را    یک  میآن  تحقیر  مخاطب  ذهن  البته  در  کند. 
شمارد  در کنار نقدهای فراوان، اشاره کوتاهی به جریان نوصدرایی کرده، اما آن را نیز نابسنده مینویسنده  
 گوید:  (. او می51: 1403)قربانی، 

و   مسائل  با  اخیر  قرن  دو  یکی  طی  مسلمان  فیلسوفان  مواجهه  عدم  بایستی  مشکلات  این  »بر 
های جامعه را نیز افزود؛ یعنی متاسفانه فیلسوفان مسلمان ما عمدتا جدای از مسائل و نیازهای  پرسش

(. 50زیستند« )همان:  مهم مردم جامعه مسلمان و غافل از ارتباط مسائل ما با مسائل جامعه غربی می
»آخرین کتب منتشره در حوزه فلسفه اسلامی معاصر... تقریبا همه یا اکثر مباحث آنها همان موضوعات  
و مسائل سنت فلسفی به ارث رسیده از گذشته، به ویژه از حکمت متعالیه ملاصدراست... اهمیت قابل  

ون از آن... آنها در بیان  ها در درون سنت فلسفی اسلامی است نه بیرتوجه این آثار ارائه برخی نوآوری 
دیدگاه و  حفظ  نظریات  را  اسلامی  فلسفی  سنت  یا  چهاچوب صدرایی  تقریبا همان  خود  فلسفی  های 

 (. 52-51به کنونی ما ارتباط چندانی ندارند« )همان: یاند... که با مسائل مبتلکرده
های علمی که برای نیازهای روز منتشر  ها و نشستها، مقالهگویا نویسنده محترم با حجم زیاد کتاب

دهد. اکنون از همه دست میشده، آشنایی ندارد. یک جستجوی کوتاه سیاهه بلندی از آثار مربوطه را به
های  شود و تنها به برخی کتابپوشی می های درجه دو و سه چشمهای علمی و کتابها، نشستمقاله

 گردد:  باره اشاره میفیلسوفان برجسته معاصر دراین



 22  1404ـ زمستان  زيي/ پا  21 ی اپي/ شماره دوم / پ ازدهميسال  

روش  1:  علامه طباطبایی و  فلسفه  اصول  قرآن2  ؛الیسمـرئ .  اعجاز  دنیای 3  ؛ .  در  تشیع  رسالت   .
کربن هانری  با  گفتگوهایی  بررسی4  ؛امروز؛  اسلامی.  اسلام 5  ؛های  در  اجتماعی  روابط  استاد    ؛ . 

. اسلام و  9  ؛. انقلاب اسلامی از دیدگاه فلسفه تاریخ8  ؛. جامعه و تاریخ7  ؛. فلسفه اخلاق6:  مطهری
. 14  ؛. خدا در اندیشه انسان13  ؛. وحی و نبوت 12  ؛. انسان و ایمان11  ؛. عدل الهی10  ؛مسئله ملیت

. مسئله  18  ؛. مسئله شناخت17  ؛ . انسان و سرنوشت16  ؛. هدف زندگی15  ؛گری علل گرایش به مادی
. زن و مسائل  22  ؛ . مسئله ربا و بانک21  ؛. اخلاق جنسی20  ؛. نظام حقوق زن در اسلام 19  ؛حجاب

. فلسفه  25  ؛. خدمات متقابل اسلام و ایران24  ؛ه نظام اقتصادی اسلام . نظری ب23  ؛قضایی و سیاسی
 ها.  . انحطاط و ترقی تمدن26 ؛تاریخ

انتظار بشر از دین28  ؛. نسبت دین و دنیا27:  استاد جوادی آملی . منزلت عقل در هندسه  29  ؛. 
. ارتباط  32:   جعفریعلامه  .  . شریعت در آینه معرفت31  ؛. حق و تکلیف در اسلام 30  ؛معرفت دینی

ایده 33  ؛انسان و جهان ایده .  ارکان 36  ؛. وجدان35  ؛. اخلاق و مذهب34  ؛آلآل زندگی و زندگی   .
. توضیح و بررسی  38  ؛. بررسی و نقد نظریات دیوید هیوم در چهار موضوع فلسفی37  ؛تعلیم و تربیت

ررسی و نقد کتاب  ـ. ب40  ؛لـ. بررسی و نقد برگزیده افکار برتراند راس39  ؛وایت  –مصاحبه برتراند راسل  
.  43  ؛. همگرایی دین و دانش42  ؛یـدگاه فلسفی و روانـ. موسیقی از دی41  ؛ا«ـهذشت اندیشهـ»سرگ

. حکمت اصول سیاسی  45  ؛. حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب 44  ؛تحقیقی در فلسفه علم
بین الامرینـ. الام46  ؛لام ـاس اختیارـ. ج47  ؛ر  . علم و دین در حیات  49  ؛نـلسفه دیـ. ف48  ؛بر و 

 . بررسی فقهی و حقوقی طرح ژنوم انسانی.  51 ؛. شناخت از دیدگاه علمی و قرآن50 ؛معقول 
. رساله  54 ؛. رساله رؤیا53  ؛. قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارد 52: زاده آملیعلامه حسن

. رساله  56  ؛شناسیِ تطبیقی: فلسفی، عرفانی و دینی[. سرح العیون فی شرح العیون ]نفس55  ؛الأمرنفس
قدر و  جبر  ردّ  در  ربّ 57  ؛خیرالاثر  الکتاب  تحریف  فی عدم  الخطاب  تحریف  . فصل  ]عدم  الارباب 

 ؛های ریاضی. دروس هیئت و دیگر رشته 59  ؛ . تصحیح و تعلیقِ اصول اقلیدس ]هندسه[ 58  ؛ قرآن[ 
 . . رسالة فی الصبح و الشفق 60

یزدی مصباح  ناگفته61:  استاد  آزادی؛  نکته.  و  تطبیقی62  ؛هاها  ایدئولوژی  پیش63  ؛.  نیازهای  . 
. حقوق و  67 ؛. جامعیت قرآن66 ؛. جامعه و تاریخ در قرآن65 ؛ها. تعدد قرائت64 ؛مدیریت اسلامی

  ؛ نـ. قلمرو دی71  ؛لاقـ. فلسفه اخ70  ؛طه علم و دینـ. راب69  ؛ن و آزادیـ. دی68  ؛رآنـسیاست در ق
 . نقد و بررسی مکاتب اخلاقی.  74  ؛. نقدی فشرده بر اصول مارکسیسم73  ؛شناسی انتقادی. معرفت72
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یزدان فرهنگ75:  پناهسیدیدالله  نحوه وجود  و  اسلامی. 76  ؛. چیستی  فلسفه  فلسفه  در  تأملاتی   .  
پارسانیا علم77:  حمید  و  ایدئولوژی  سنت،  فلسفه78  ؛.  و  علم  دموکراسی79  ؛.  و  حقیقت  .  80  ؛. 

شناسی معرفت و  . جامعه81  ؛سکولاریسم، مبانی معرفتی و سیمای اجتماعی سکولاریسم و معنویت
. درآمدی 84:  احمد واعظی. عرفان و سیاست.  83  ؛های عقیدتی و اجتماعی. پلورالیسم: زمینه82  ؛ علم

  ؛ ای بر فلسفه اسلامی معاصر. مقدمه86:  محمد فنائی اشکوری  . هرمنوتیک حقوقی.85  ؛بر هرمنوتیک
 . درآمدی بر فلسفه عرفان و... 87

اند. رقم پرشماری از دقت کافی برخوردار نبوده و به نتایج مطلوب نرسیدهشاید گفته شود: این آثار به 
می پاسخ  اندازه در  معیاری  چه  با  و  چیست؟  مطلوب«  »نتایج  و  کافی«  »دقت  از  مراد  گیری  گوییم: 

اند. اما این اند بلی آنها نادقیقشود؟ اگر مراد آن باشد که این آثار به نتایجی مانند فلسفه غرب، نرسیده می 
 تر بیان شد. مطلوبی است که نادرستی آن پیش همان مصادره به

 . خلط مباحث آموزشی و محتوایی 2-4
دغدغه از  یکی  دوسویه،  و  فعال  آموزش  رشتهمسئله  همه  ازآنهای  است.  علمی  گردآوری  های  جاکه 

نابسنده است، متخصصان   اما  بایسته  تدریس  محفوظات علمی  آموزشی)روش  (، سفارش تکنولوژی 
کند. این  جویان را به کشف آنها ترغیب میهای علمی، دانشجای ارائه دادهکنند: فرایند آموزش بهمی 

می روبرو  دانشگاه،  و  حوزه  مدرسه،  در  استادان  برخی  مقاومت  با  گاه  پسندیده  آموزش شیوه  شود. 
های دیگری مانند فیزیک، شیمی و فلسفه غرب  محور به فلسفه اسلامی اختصاص ندارد و در رشتهحفظ

را شایسته نقد کس اند که هیچشود. برخی استادان فلسفه غرب، حریمی قدسی برای آن قائلنیز دیده می 
به روش  آن نمی این کاستی،  باید فهمیده )حفظ( شود. درواقع  تنها  فلسفه غرب  ایشان،  نگاه  از  بینند. 

محور آموخته شود مخاطب این آموزش علم مربوط است، نه محتوای درونی آن. هر دانشی که محفوظ
همه مقاله یادشده  گیرد و انتساب آن به علمی خاص مانند فلسفه اسلامی، نارواست. باایننقد قرار می 

 گوید: می 

آموزی هم سبک سنتی فلسفه اسلامی متاسفانه مفید فایده نیست، زیرا امکان  در زمینه روش فلسفه
پور، علی  ؛48:  1403سازد )قربانی،  یابی را به قدر کافی فراهم نمیسازی و مسئلهطرح پرسش و مسئله

های این یا آن فیلسوف، همت اصلی دانشجو و استاد  بیان دیدگاه(. آشنایی با تاریخ فلسفه و  103:  1396
اندیشه و  فلسفیدن  اما  است،  فعالیتشده  محور  دانشجویان،  ذهنی  توان  بالابردن  و  های  ورزی 
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)قربانی،  دانشگاه نیست  ما  در 6-5:  1392انواری،    ؛51:  1403های  ناکارآمد  بایستی شیوه سنتی   .)
محور، تکیه بر خواندن متون عربی... تمرکز بر حکمت متعالیه و نظایر آن کنار  مواردی چون: آموزش متن 

 (.  79: 1403محوری و... در دستورکار قرار گیرد )قربانی، گذاشته شود، بلکه تاکید بر پرسش

 ها  . خودشکنی برخی مؤلفه 2-5
های پیشنهادی، در مواردی خودشکن )خودمتناقض( هستند؛ برای نمونه: مؤلفه یکم به »تنوع در مؤلفه

های  کند. اما مؤلفه هشتم به »استقلال از آموزه روش، موضوع، مسائل، رویکردها و نظریات« سفارش می
خواند. اگر قرار است برابر مؤلفه یکم، در همه چیز از جمله روش  های دینی« فرامیالهیاتی و ایدئولوژی

های کسب معرفت که در قالب متون عنوان یکی از روش کسب معرفت، تنوع قائل شویم، باید وحی را به
شود، بپذیریم. اکنون اگر برابر مؤلفه هشتم، از روش دینی پرهیز کنیم، درواقع تنوع روشی دینی گزارش می 
سازد؛ زیرا اگر قرار  های مضاف( نیز نمیولید فلسفه چنین مؤلفه یکم با هفتم )تایم. همرا از دست داده 

های مضاف بسپاریم، دیگر چرا در فلسفه مادر،  های درجه دو و سه را به فلسفهاست پاسخ به پرسش
فلسفهبه که  است  نیازهایی  به  پاسخگویی  و...  در روش  تنوع  آوریم؟ هدفِ  روی  و...  روش  های  تنوع 

 مضاف بدان پاسخ خواهد داد. بنابراین به تنوع در روش، نیازی نیست.  

 ها  . تکراری بودن برخی مؤلفه 2-6
های پیشین(  نویسی( دقیقا تکرار مؤلفه پنجم )استقلال از مکتبجای شرح پردازی بهمؤلفه نهم )نظریه

های گوناگون، خودداری نماید.  است. یک متن پژوهشی باید با دقت نوشته شده و از تکرار محتوا با عنوان 
به فلسفی،  مکتب  یک  نظریهاگر  شرح جای  به  این  پردازی،  به  دقیقاً  آورد،  روی  گذشتگان  آثار  نویسی 

های پیشین استقلال ندارد و برعکس. بنابراین تکرار این محتوا با دو عنوان متفاوت  معناست که از مکتب
گاه به   آیا حاصل شتاب در نگارش و سستی در انسجام مطالب است؟ یا میل ناخودآ چه دلیلی دارد؟ 

 ها برای تضعیف یک سنت فلسفی؟ تکثیر عنوان
های معرفتی دیگر( و دهم )امکان گفتگو با مکاتب فلسفی دیگر( نیز مؤلفه ششم )تعامل با حوزه 

تاحدود زیادی تکراری هستند؛ زیرا مراد از »تعامل« در مؤلفه ششم، چیزی جز »گفتگو« در مؤلفه دهم 
ها ندارد. وانگهی »مکاتب فلسفی دیگر« در مؤلفه  نیست؛ چراکه تعامل علمی راهی جز گفتگوی اندیشه

یا عین ترین مصادیق »حوزه دهم، مهم بنابراین، مؤلفه دهم  های معرفتی دیگر« در مؤلفه ششم است. 
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گرایی( نیز گرچه با  چنین مؤلفه یازدهم )خودانتقادگروی و دوری از جزم ششم است، یا بخشی از آن. هم
های پنجم، ششم، نهم و  های پیشین، برابر نیست، اما محتوای آن بارها در مؤلفه عنوان خاصی از مؤلفه 
 دهم تکرار شده است.  

 داری پنهان  . کاربست واژگان منفی و جانب 2-7
انجامد  ای بدبینی در مخاطب می دارانه بدون پرداخت عمیق آنها، به گونههای منفی و جانبتکرار عنوان

شدند.  گونه دقیق و علمی ثابت می دلیل، بهجای تکرار بیکه پایه علمی ندارد. بهتر بود که این ادعاها به
 توان به عبارات ذیل توجه کرد:  برای نمونه می

با چه   که موجب    های مهمیچالش»فلسفه اسلامی معاصر  عدم و    ایستایی ،  توقفمواجه است 
سنجی فلسفه معاصر اسلامی با آن ]فلسفه توان با نسبت(. می44:  1403آن شده است )قربانی،    پویایی

فلسفه اسلامی معاصر را از منظرهای مختلف مورد داوری   عدم کارآییو    ماندگیعقبغرب[، دلایل  
شود به  که وضعیت فلسفه اسلامی معاصر با فلسفه معاصر غرب سنجیده می(. وقتی45قرار داد )همان:  

 (.  49رسیم )همان: می  نتایج ناگواری

 گانه  . نقادی تفصیلی مدعا برپایه نقدهای یازده 3
شود. در هر بخش، نخست  پس از نقادی مدعای کلانِ مقاله، به نقادی تفصیلی هر مؤلفه پرداخته می

گیرد. نقادی تفصیلی به  و سپس مورد نقادی قرار می  1گزارش کوتاهی از مدعای مقاله یادشده ارائه شده
 شرح ذیل است:  

 . نقادی مؤلفه یکم: »تنوع در روش، موضوع، مسائل، رویکردها و نظریات«  3-1
مهمبه یادشده،  مقاله  مسائل،  باور  موضوع،  روش،  در  تنوع  فلسفه،  کارآمدی  و  پویایی  مؤلفه  ترین 

دارد و فلسفه اسلامی ندارد )قربانی،  آن را    ای است که فلسفه غرب رویکردها و نظریات است. این مؤلفه
 (. این مدعا با سه نقد مهم روبروست:  45-48، 1403
واحدی .  1 فلسفه به   دانش  با  غرب،  جهان  در  ما  ندارد.  خارجی  وجود  غرب،  فلسفه  های  نام 

گونه که هستند بنگری  شوند. اگر به هریک آن گوناگونی روبروییم که هرگز زیر پرچم واحدی جمع نمی 
ای دارند که با دیگری متفاوت است. اما اگر همه را یک علم بپنداری،  روش، موضوع و مسائل ویژه

 
 شود.  ها بهره برده است، استناد می. در مقام نقل مدعا، هم به مقاله یادشده و هم به منابعی که از آن1
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های گوناگون خواهی داشت که تنها در تصور تو موجود است. درنتیجه این آنگاه علمی واحد با روش
مدعا سالبه به انتفای موضوع است؛ یعنی فلسفه واحد غربی، در کار نیست تا از تنوع روش و... آن  

 بحث شود.  
گن است که برخی مسائل در آن مطرح شده و برخی  های همای از گزاره معنای مجموعه. علم، به2

گونه ناقص  شود. وگرنه هرج و مرج علمی رخ داده و مسائل در علومی که شایستگی ندارند، بهطرح نمی
می پاسخمطرح  و  میشوند  نادرست  طبقههای  برای  یابند.  دیگران  و  فارابی  ارسطو،  توسط  علوم  بندی 

جلوگیری از همین هرج و مرج علمی بود. با کمال شگفتی، مقاله یادشده، هر مرزی که میان علوم بود،  
انگارد. گویی فیلسوف با غروری پوشالین، قصد دارد همه مثابه پویایی فلسفه میدارد و این را به را برمی

یک را  بشریت  روا مشکلات  پزشکی،  صبغه  که  مشکلاتی  کند؛  حل  جامعهنتنه  و...  شناسی،  شناسی 
 گوید: دارند. نویسنده می 

خود را به لحاظ مفهومی و مصداقی به موضوعی خاص محدود نسازد، بلکه طیف ]باید[  »فلسفه  
گویی به مسائل مختلف زندگی انسان از ای از موضوعات را دربرگیرد. همچنین توانایی پاسخ گسترده 

ها از اهمیت بالایی در فلسفه معاصر (. تنوع روش45:  1403زوایای مختلفی را داشته باشد )قربانی،  
های عقلی، تجربی، شهودی، پدیدارشناسانه، هرمنوتیکی، غرب برخوردار است؛ در این زمینه روش

و نظایر آن، که موجب گسترگی کارکرد این فلسفه شده است، قابل توجه است. به همین دلیل فلسفه 
  : )همان  دارد  را  معاصر  انسان  زندگی  ابعاد  اکثر  در  بکارگیری  قابلیت  غرب  صغری، ا   ؛46معاصر 

1399  :13-25.) 

های انسان معاصر پاسخ  . اگر فلسفه غرب، با تنوع روشی به پویایی و کارآمدی رسیده و به پرسش3
چیست؟ وجود این مشکلات،  برای  گرایی، بحران هویت و افزایش خودکشی،  داده است، این موج پوچ

 رغم  تنوع در روش، موضوع و...  نشانه ناکارآمدی در حل آنهاست؛ حتی به
که نه کاملا فلسفی  گنجند؛ چنانهایی هستند که در مرز هیچ علمی نمی: مسئلهسیده شودپرشاید  

شناسی  شناسی. اگر مرزهای موضوعی، روشی و... اجازه ندهند که فلسفه، روانهستند و نه کاملا روان
: در اینجا علوم جدید و  گوییممی   پاسخ در  مانند.  پاسخ میها پاسخ دهند، بیو علوم دیگر به این مسئله

تولید می رشتهمیان  باستان،  ای  دوران  در  نیز  ارسطو  کنند.  بررسی  را  مانده  برجا  بتوانند مسائل  تا  شوند 
رو مابعدالطبیعة )فلسفه خاص(  تر از آنها بودند. ازاینمسائلی یافت که طبیعی و ریاضی نبوده، اما بنیادی
جهت بگستراند و  امنه علوم طبیعی را بیجای اینکه درا تعریف کرد تا به آن مسائل پاسخ دهد؛ یعنی به

مسائل نامرتبط را در آن بگنجاند، علم جدیدی متولد ساخت تا با روشی جدید که مناسب آن مسائل  
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جای گسترش نابجای موضوع و روش فلسفه، که به هرج و مرج  ها پاسخ دهد. امروز نیز بهاست، بدان
هایی جدید، تعریف شوند تا مسائل برجا مانده ها و روش انجامد، باید علوم جدیدی با موضوععلمی می

را بررسی کنند. پیدایش »کلام جدید« در سنت اسلامی و »علوم شناختی« در جهان غرب، به همین 
 دلیل است. 

هرروی، مسئله  : گسترش دانش پیشین با پیدایش دانش جدید چه تفاوتی دارد؟ بهشاید پرسیده شود
: برداشتن مرزهای  گوییممی  پاسخدر  شود و تغییر نام چه سودی دارد؟  جدید با روش جدیدی بررسی می

اندازه مسائل جدید، پیامدهای ناشایستی دارد؛ زیرا اکنون دو  علمی و گستراندن موضوع، روش و... به
روش در یک علم داریم که ممکن است مسائل مربوط به روش اول، با روش دوم بررسی شوند و برعکس.  

بندی علوم، برای  اندازد. طبقهشود و علم را از اعتبار می تر باشد احتمال مغالطه افزوده می هرچه تنوع بیش
 هاست.  گونه خلطپرهیز از این

 ها و نیازهای فلسفی انسان معاصر«  . نقادی مؤلفه دوم »ارتباط با پرسش 3-2
این ارتباط، نکته سودمندی است، اما نه به آن معنا که مرز موضوع و روش فلسفه را ازمیان بردارد. بلی،  

نیز   یادشده  به طریق فلسفی. مقاله  اما  پاسخ دهد،  نیازهای روز  به  باید  این نکته تصریح  گاه  فلسفه  به 
(. اکنون اگر نیازها از موضوع و روش فلسفی، فراتر روند باید علم دیگری به  49:  1403کند )قربانی،  می 

پردازی کند. اما وحدت  آنها پاسخ دهد. شاید فیلسوف، نخستین کسی باشد که در آن علم جدید نیز نظریه
عالم، دلیل بر وحدت علم نیست. علومی مانند »فلسفه دین«، »کلام جدید« و »علوم شناختی« معمولا  

های متفاوتی دارند. ها، موضوع و روش ما در عین شباهتاند. ااندزی و ارتقاء یافتهتوسط فیلسوفان راه 
دهد )همان:  های اگزیستانسی پاسخ نمیاگر طبق ادعای مقاله یادشده، فلسفه اسلامی به برخی پرسش

های غربی نیز از مؤلفه دوم  گمان خیر. بنابراین همه فلسفهدهد؟ بیگرا پاسخ می(، آیا فلسفه تجربه62
 بهره ندارند.  

انسان نیازهای  فرهنگوانگهی،  و  جوامع  در  واکنش  ها  توقع  بنابراین  است.  متفاوت  گوناگون  های 
های فرهنگی نیازهای فلسفی  سان ازسوی فلسفه غرب و اسلامی، نابجاست. آری، با تشدید تعاملیک

یکدیگر سرایت می به  نیز  تفاوت جوامع  اما سرانجام  و هیچکند.  درکار است  گاه همانندی کامل  هایی 
از  برقرار نمی توقع  این  باشد.  فلسفه اسلامی و غرب، کاملًا یکسان  توقع داشت که مسائل  نباید  شود. 

 خیزد.  تصور نادرست مبانی بحث، برمی
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 . نقادی مؤلفه سوم »عینی و انضمامی بودن«  3-3
معنای توجه به سه متغیرِ »انسان«، »دنیا« و »علوم تجربی« است؛  باور مقاله یادشده، »عینی بودن« بهبه

: 1403وسیله علوم تجربی آباد کند )قربانی،  کوشد دنیای انسان را بهمحور که میای انسانیعنی فلسفه
(. فلسفه معاصر غرب چنین است، اما فلسفه اسلامی، ذهنی و انتزاعی است  6-3:  1400پازوکی،    ؛54

(.  264-263:  1395پور،  علی  ؛55دهد )همان:  و کارها را ذهنی و بدون توجه به عالم واقع انجام می
معناییِ زندگی مانده  فلسفه باید با مسائل و دردهای انسانی نسبت داشته باشد. بشر امروز در مسئله بی

فیلسوفاناست   می   اما  بحث  کلیا  ندکنهمچنان  موطن  )قربانی،  که  مُثُل  عالم  یا  است  آدمی  ذهن  ت، 
 (.346-345: 1395پور، علی ؛55: 1403

تواند از آن فراتر رود. اکنون اگر . فلسفه موضوع و روشی دارد که نمی 1این دیدگاه چند نقد مهم دارد:  
به علمی نیاز است که آبادانی دنیا را با علوم تجربی تامین کند، آیا باید فلسفه را گستراند؟ یا علم جدیدی  

از تخت داریم که  مهمانی  ما  اگر  بزرگخوابتعریف کرد؟  یا کوچکمان  در  تر  را  او  باید  آیا  تر است، 
 خواب جدیدی تهیه کنیم؟اندازه تخت شود؟ یا اینکه تختدستگاه شکنجه بکِشیم یا بفشاریم، تا به

واقعی شکل می2 به عالم  توجه  بدون  و  در ذهن  انتزاعی  مسائل  اما چنان. گفته شد که  که  گیرند. 
های  پردازند که در دسترس ذهنتری از واقعیت میهای عمیقهای انتزاعی، به تحلیل لایهگذشت مسئله

های واقعیت بیرونی  ترین ساحتعادی نیست. بنابراین آنها نه تنها ذهنی و غیرواقعی نیستند، بل ژرف
ها از فهم  که نیروی الکتریسیته قرنوسط دیگران، دلیل ناواقعی بودنشان نیست؛ چنانتهستند. نیافتن آنها  

واقعیت داشت. اگر بر ماشین زمان سوار شویم و به هزار سال پیش برگردیم، سخن  مردم بیرون بود، اما  
اند و برخی  های انتزاعی دو گونهنماید اما چنین نیست. گذشت که مفهوم بافانه میاز الکتریسیته خیال

 دارند.   ی الامرواقعیتِ نفس

 . نقادی مؤلفه چهارم »کاربردی بودن«  3-4
می یادشده  بهمقاله  لزوما  فلسفه  بودن  موثر گوید: کاربردی  و  یا »مفید  فلسفه عملی«،  معنای »داشتنِ 

حوزه  در  ابزاری  »استفاده  و  اجتماعی«  ابعاد  »داشتن  یا  فلسفه بودن«،  بل  نیست.  انسان«  زندگی  های 
گزیند که بنا به غایت، پرداختن به آنها ضرورت دارد هایی را برمیمحور است و مسئلهکاربردی غایت

بیان بخش زیادی  (. بااین40: 1395پور، علی ؛134-130: 1392زاهدی،  ؛58-57: 1403)قربانی، 
با  از فلسفه معاصر غربی کاربردی است؛ یعنی اهداف مشخصی را دنبال می کند که ضمن رویارویی 
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کوشد نحوه تأمل فلسفی درباره آنها را آموزش دهد. اما فلسفه  واقعیات زندگی انسان معاصر غربی، می
مختلف   ابعاد  درباره  فلسفی  تأملات  گسترش  برای  کاربردی  الگویی  و  نیست  چنین  معاصر  اسلامی 

سازی  های زندگی امروز درگیر نشده تا دغدغه کاربردیدهد؛ زیرا با واقعیتزندگی انسان مسلمان نمی
 (. 224-223: 1392مسعودی،  ؛59-58: قربانیهای فلسفی را ایجاد کند )یافته

تأمل این دیدگاه  اما  1های مهمی درمیان است:  پیرامون  . »کاربردی بودن« نکته سودمندی است، 
شود. قرار نیست همه علوم در زندگی روزمره بشر، مستقیماً دخالت  فراخور آن معنا میکاربرد هر علم، به

انجامد که به هرج و مرج علمی  کنند. تامین این هدف به برداشتن مرزهای موضوعی، روشی و... علوم می
گردد. اگر مرزهای علوم برداشته شوند تفاوتی میان »فلسفه« با »هندسه« و »جبر«  پیشاارسطویی باز می

های روزمره بشر را درمان کند. اما کاربرد جبر حتی آن نیست نیست و باید از جبر توقع داشت که دغدغه
ا آن  بل  را کشف کند.  داروی سرطان  یا  بشکافد  را  اتُم  با  که  دیگر  ارائه دهد که علوم  قواعدی  ست که 

 کاربست آنها به این اهداف دست یابند.  
های روزمره بشری را پاسخ دهد. بل آن است که قواعدی  کاربرد »فلسفه« نیز آن نیست که همه دغدغه

های روزمره انسان پاسخ دهند. این  تر برپایه این قواعد و مانند آن، به دغدغهارائه دهد که علوم جزئی
نهد و با هرج و مرج علمی، دامنه  بندی علوم را کنار میچندمین بار است که مقاله یادشده، قواعد طبقه

 گشاید.  اندازه مجهولات بشر، میمسائل فلسفه را به
. در سخنان بالا برخی معناهای »کاربردی بودن« نفی و برخی اثبات شده است، اما دوباره هیچ  2

شود و شود. واقعاً روشن نیست که چرا مدعایی بدون دلیل ارائه میدلیلی بر این نفی و اثبات، ارائه نمی
بپذیرند؟! چرا و با چه معیاری »داشتنِ فلسفه عملی«، »مفید و موثر بودن«، »داشتن  آن را    همگان باید

ابزاری در حوزه  نیستند و »درگیر  ابعاد اجتماعی« و »استفاده  بودن  انسان« نشانه کاربردی  های زندگی 
آزمایی، شدن با زندگی آدمی« هست؟ تنها معیار آن است که مقاله یادشده، پیشاپیش و بدون هیچ راستی

هستند. بنابراین کاربردی بودن، تنها به همان معنا    های پویاییهای فلسفه غرب، مؤلفهباور دارد که ویژگی
 اند، معتبر است و معناهای دیگر اعتباری ندارد! که فیلسوفان غربی اراده کرده

بی3 انتخابِ  این  اگر  آن . حتی  از  اسلامی  فلسفه  که چرا  نیست  بازهم مشخص  بپذیریم،  را  دلیل 
های انسان غربی را پاسخ دهد یا شرقی؟ گذشت که عقبه  بهره است؟ آیا فلسفه اسلامی باید دغدغهبی

های آنها دارد. بنابراین فلسفه اسلامی ملزم  مسئلهتعیین نظام   فرهنگی فیلسوفان سهم زیادی در  -فکری 
های مسلمانان  های انسان غربی پاسخ دهد. بلکه باید به دغدغهنیست برای کاربردی بودن، به دغدغه
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ها  اثر که به این دغدغه  90تر حدود  توجه کند که این نکته تا حدود زیادی )نه کاملًا( روی داده است. پیش
 دهند ارائه شدند که البته مشتی نمونه خروار بود.  پاسخ می

 های فلسفی پیشین«  جویی از مکتب . نقادی مؤلفه پنجم »استقلال 3-5
های پویایی است.  های فلسفی پیشین، از بارزترین مؤلفهجویی از مکتبباور مقاله یادشده: استقلالبه

ریشه در فلسفه های گذشته. حتی اگر  دار سنتهایی بسازد که از آن خود باشد، نه وام هر فلسفه باید بنیان
های جدید طرح کند و ساختار جدیدی برای  پیشین دارد باید از مرزهای فکری آن بگذرد. باید پرسش

که تلاش برای ایجاد مکاتب جدید از صفات ذاتی فلسفه معاصر غرب  پاسخ به آنها ارائه دهد. تاجایی
های مختلف بر  ها و تعلیقهتر به شرح (. اما فلسفه معاصر اسلامی بیش60-59:  1403است )قربانی،  

سال    150های جدید غربی از  حکمت متعالیه اختصاص دارد. حتی پس از رویارویی ایرانیان با فلسفه
  ؛14:  1392رضایی،  شیخ   ؛61-60شود )همان:  پیش، هنوز چرخش مهمی در فلسفه اسلامی دیده نمی 

 (.254: 1395پور، علی
گمان نوآوری و فرارَوی از دانش گذشتگان، امری پسندیده و  . بی1این دیدگاه چند نقد مهم دارد:  

باره ندارد و لازمه پویایی است. اما نوآوری چیست؟ و چه معیارهایی دارد؟ مقاله یادشده سخنی دراین
عنوان های پیشین را بدون هیچ استدلالی، بهجویی از مکتبصرفاً ویژگی بارز فلسفه غرب؛ یعنی استقلال

اگر  اکنون  .  2کند. این همان مصادره به مطلوبی است که بارها تکرار شده است.  مؤلفه پویایی معرفی می 
ایم،  سر انداخت؟ اگر بپذیریم عاقلانه رفتار کردهپیشینیان، سخن درستی داشتند آیا باید پذیرفت یا پشت 

ایم. گویا پویایی ریم، پویا هستیم اما عاقلانه رفتار نکردهایم. اگر نپذیاما عنصر پویایی را از دست داده
. این تصمیمِ پیش از تفلسف، که باید از  3  !دربرابر عقلانیت قرار دارد و باید یکی را فدای دیگری کرد 

که فیلسوف، جویای حقیقت سخن گذشتگان عبور کرد، یک رویکرد کلامی و ایدئولژیک است، درحالی
نگری است که در قامت آزاداندیشی نمودار ای تنگاست نه حرف جدید. درواقع این تصمیم پیشین، گونه

 شود.  می 
های  کلی جدید. ب. تقریر جدید از مسئلههایی به. نوآوری پنج قالب کلی دارد: الف. افزودن مسئله4

پیشین. ج. براهین جدید برای تقریرهای پیشین. د. لوازم جدید برای تقریرهای پیشین. د. نقد نظریات  
گونه  انجامد. اما اینبه عبور از دانش گذشته و پیدایش مکتب جدید می و پنجم،  پیشین. تنها قالب یکم  

می بروز  نوابغ،  به دست  و  بوده  نادر  بسیار  بیشنوآوری  بنابراین  نوآورییابد.  عقبهتر  بر  فکری ها    - ای 
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به نیز،  نقد گذشتگان  نامقبول هستند. حتی  پوشالین و  آن  بدون  استوارند که  ای دیگر، در گونهفرهنگی 
های گذشته و  از مکتبمطلق،  معنای عبور  جویی، بهالگوواره )پارادایم( آنها اندیشیدن است. استقلال

عرض و نااستوار نخواهد داشت. مکاتب فلسفه  طراحی مکتب جدید، دستاوردی جز تکثیر مکاتب هم
معنایی واحدند )روش و موضوع و...(. اما مکاتب  اسلامی، طولی و تکاملی هستند؛ زیرا همه فلسفه به

اند. تر( مکاتب دیگر پیدا شده اند. هریک در تقابل با همه )یا بیشفلسفه غرب، فلسفه به معانی گوناگون 
حکایت دارد که یکی درپی تکمیل پیشینیان  این دو رویکرد متفاوت است که از دو فرهنگ و تمدن متفاوت  

 دنبال نفی همه چیز و اثبات خویشتن است.  و دیگری به

 های معرفتی دیگر«  . نقادی مؤلفه ششم: »تعامل با حوزه 3-6
معنای ارتباط دوسویه با علوم طبیعی، عرفان، کلام و علوم دینی،  مقاله یادشده معتقد است: تعامل، به

از   و هم  مدد رساند  بشری  معارف  به  باید هم  پویایی  فلسفه  است. هر  هنر  و  ادبیات  اجتماعی،  علوم 
(. فلسفه معاصر غرب چنین است  40-36:  1395آموزی کند )داوری،  ها و تحولات آنها درسپیشرفت

تر علوم قطع ارتباط کرده و تنها با  اما فلسفه اسلامی گرچه در آغاز اینگونه بود، اما در ادامه با همه یا بیش
 (. 221: 1400؛ فنایی، 63-61: 1403قربانی، )الهیات و عرفان پیوند دارد 

تواند به پویایی  . تعامل با علوم دیگر نکته مثبتی است و می1پیرامون این دیدگاه چند تأمل وجود دارد:  
اندکی به این مهم پرداخته و نیازمند توجه بیشتر است؛ زیرا برخی  یک   علم بیانجامد. فلسفه اسلامی 

های تجربی استوارند؛ برای نمونه: حدوث جسمانی نفس، مبتنی بر تشکیل مزاج  نظریات فلسفی بر داده
کردند، اما دانان گذشته، عنصر را به خاک، آب، هوا و آتش خلاصه می از عناصر متضاد است. طبیعی

ها و امواج الکترومغناطیسی است. بنابراین فلسفه  ها، کوارک ها، الکترونها، اتمامروز سخن از مولکول 
 ند.  نیز باید بحث مزاج را بر مصادیق جدید عنصر، پیاده ک

توانستند . علوم تجربی، در گذشته حجم و پیچیدگی اندکی داشتند و فیلسوفانی چون پورسینا می 2
نفر  ای که یکگونهاند،بهآسانی در آنها متخصص شوند. اما امروز این علوم بسیار فربه و پیچیده شدهبه

رو  حتی در دو رشته فیزیک و شیمی هم متخصص نخواهد شد، تا چه رسد به فیزیک و فلسفه. ازاین
میاندانش  می رشتههای  متولد  فیزیک«  »فلسفه  مانند  با ای  بتوانند  رشته  هردو  متخصصان  تا  شوند 

 ند و راه درازی درپیش دارند. دی دها نوپگفتگوهای تخصصی به تفاهم دست یابند. البته این رشته
با سهل3 یادشده،  به  پنداری، سفارش میانگاری و آسان. مقاله  فیلسوف چونان رستم تهمتن  کند 
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این بپردازد.  علمی  مرزهای  همه  توصیفدرنوردیدن  بیشگونه  افسانهها  به  میتر  واقعیت،  ها  در  و  آید 
تواند در دو گرایش فیزیک؛ مانند اخترنجوم و کوانتوم، متخصص شود، تا چه رسد به  نفر حتی نمییک

. تعامل با علوم دیگر، تنها در محدوده مرزی فلسفه ممکن  4دو علم متفاوت؛ مانند فیزیک و فلسفه.  
است؛  است. اگر این تعامل تا جایی پیش رود که مرز فلسفه را درنوردد، نه تنها شایسته نیست که نکوهنده  

 انجامد.  که بارها گفته شد، به هرج و مرج علمی میزیرا چنان

 های مضاف«  . نقادی مؤلفه هفتم: »امکان تولید فلسفه 3-7
های مضاف بستگی  های کنونی به نقش فعال آنها در تاسیس فلسفهگوید: آینده فلسفهمقاله یادشده می
های مضاف به واقعیت نیازهای وجودی انسان امروز پی برده و درصدد تامین برآمدند.  دارد؛ زیرا فلسفه 

های مضاف که همگی در فلسفه معاصر غرب ریشه دارند، نشانه شکوفایی، کارآمدی، پویایی و فلسفه
های ارزشمند این فلسفه هستند. اما فلسفه اسلامی فاقد هرگونه فلسفه مضاف بالفعل است و با  قابلیت
های مضاف غربی نیز ارتباط چندان مستقیمی ندارد. محدود شدن فلسفه اسلامی به سه بخش  فلسفه
علمهستی و  الهیات  را شناسی،  جدید  موضوعات  به  پرداختن  امکان  )قربانی،    النفس،  است  ستانده 
 (. 222: 1392مسعودی،  ؛63: 1403

های مضاف، نکته سودمندی است.  . توانایی تولید فلسفه 1پیرامون این مؤلفه چند تأمل درمیان است:  
اما اگر چنین راه معقولی برای پویایی یک فلسفه موجود است، چرا در مؤلفه یکم، به تنوع روشیِ درون  

اندازه مجهولات بشری فلسفه توصیه شد؟! اگر قرار باشد با گسترش در روش، موضوع و... فلسفه را به
های مضاف، وظیفه مهم پاسخ به  های مضاف است؟ و اگر فلسفهبگسترانیم، دیگر چه نیازی به فلسفه

پذیرند، دیگر چه نیازی به هرج و مرج علمیِ نهفته در تنوع روشی است؟ توصیه فلسفی را مینیازهای شبه
ای که درپی رهایی از دام، دست و پا  ندهمانند پر  است؛  ی آشکارزمان به مؤلفه یکم و هفتم، تناقضهم
 کند. زند و خود را بیشتر گرفتار میمی 

های مضاف گرایش یافته است.  جای گسترش نابجای فلسفه مادر، به فلسفه. البته فلسفه اسلامی به2
همه آثار زیادی های نخستین است. باایناما این رویکرد دیرتر از فلسفه غرب، صورت پذیرفته و در گام 

داد  یابی است. بهترین دلیل بر امکانِ چیزی، رختر قابل دستباره تولید شده که با جستجوی بیشدراین
برای   آنهاست.  تولید  برای  این مکتب  قابلیت  فلسفه اسلامی، نشانه  از  تولید فلسفه مضاف  آن است و 

های مضاف جلد چهارم: فلسفه اخلاق،  شناسی فلسفههای ذیل بنگرید: »کتابتر به کتابآشنایی بیش
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المعارف فلسفه حقوق، فلسفه فقه، فلسفه تاریخ، فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه هنر« )مرکز پژوهشی دائره 
های مضاف جلد پنجم: فلسفه علوم، اجتماعی، زبان،  شناسی فلسفه(، »کتاب1393علوم عقلی اسلام،  

 شناسی و هرمنوتیک« )همان(.  ریاضی، علم، تحلیلی، معرفت
گوییم: مراد از . شاید گفته شود: این آثار از دقت و استحکام کافی برخوردار نیستند. در پاسخ می3

اند »دقت« و »استحکام کافی« چیست؟ و چه معیاری دارد؟ اگر این آثار به نتایج فلسفه غرب، نرسیده
 مطلوبی است که بارها تکرار شده است. این مصادره به ؟!اندپس نادقیق 

 های دینی«  های الهیاتی و ایدئولوژی . نقادی مؤلفه هشتم: »استقلال از آموزه 3-8
پیوند فلسفه اسلامی با دین اسلام، آن را به   ای کلام اسلامی  گونهمقاله یادشده باور دارد که: اتحاد یا 

اند و دو درهم ادغام شده(. این158:  1395های دینی است )داوری،  تبدیل کرده که درپی دفاع از آموزه 
شدن کلام شیعه  (. فلسفی260:  1392نژاد،  کلام اسلامی جدای از فلسفه اسلامی تحقق ندارد )مهدوی

های کلام و فلسفه را از  ازسوی خواجه نصیرالدین طوسی و ادامه آن توسط ملاصدرا، کارکردها و تفاوت 
برداشت از وظایف و قلمرو فلسفه و دین است که به  میان برداشته است. این رویکرد نادرست نتیجه سوء

می  ایدئولوژیک  نگاه  بگیرد فلسفه  تقدس  رنگ  نباید  فلسفه  بگریزد   بخشد.  نقد  چنگال  از  )قربانی،    و 
وند افراطی با کلام، تا حدود زیادی هویت فلسفی خود را  (. فلسفه اسلامی به علت پی64-67:  1403

از آموزه از دست داده و امکان نقادی آزاد را کاهش داده است. هم های دینی را وظیفه خود  چنین دفاع 
 (.  67شمارد )همان:  شمرده و استفاده از آیات و روایات در افزون بر گردآوری، در مقام داوری نیز روا می 

. فلسفه اسلامی در مقام گردآوری افزون بر عقل، از وحی  1این دیدگاه با نقدهای مهمی روبرو است:  
کرد در حکمت مشاء  داند. این رویگیرد، اما در مقام داوری چیزی جز عقل را معتبر نمیو شهود بهره می

 باره توجه کنید:  نیاز از تبیین است. اکنون به سخنان ملاصدرا دراینروشن و بی
عُ فی الأحکامِ العقلیة؛ آن چه در مباحث عقلی ]فلسفه[ قابل پیروی است، تنها »إنّما البرهانُ هو المُتبَّ

النقلِ عن اولئکَ العیان؛  3/475و    5/91:  1981برهان است« )ملاصدرا،   البرهانُ دونَ  بَعُ هو  (. »المُتَّ
(. »الحقُ لایُعرَفُ إلّا بالبرهانِ لا  5/296چه پیروی را سزاست برهان است، نه نقل از بزرگان« )همان:  آن

)همان:   مردان«  نه ]شهرتِ[  شد،  خواهد  شناخته  برهان  با  تنها  حقیقت  »البرهانُ 3/475بالرجالِ؛   .)
است که به آگاهی از حقیقت،  طریقٌ موثوقٌ به، موصلٌ إلی الوُقوفِ علی الحقِ؛ برهان راه قابل اعتمادی

(. »العقلُ اصلُ النقلِ، فالقدحُ فی العقلِ لأجلِ التصحیحِ النقلِ، یَقتضی  21تا:  انجامد« )ملاصدرا، بی می
داشت نقل، خدشه منظور پاس القَدحِ فی العقلِ و النقلِ معاً؛ عقل، ریشه نقل است. پس خدشه در عقل به
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 (. 3/325: 1366در هردوی عقل و نقل است« )ملاصدرا، 
. کاربست وحی و شهود، در حکمت متعالیه الگوهای خاصی دارد که هرگز فلسفه را به کلام، یا  2

کند؛ زیرا سرانجام، این عقل برهانی است که مدعای فلسفی را تصدیق یا تکذیب  عرفان نظری تبدیل نمی
دهند، یا به عقل برای تصدیق و تکذیب  تر مسئله یاری میها یا صرفاً به تصور دقیق نماید. این روش می 

ای  کنند. تفصیل این مدعا به تحقیق جداگانهجای عقل داوری نمیدهند، اما هرگز بهمدعا مشورت می
 (. 624-621: 1402گنجد )بنگرید: سوری، نیاز دارد که در این مختصر نمی

کارها با هر توجیهی که باشد، تایید آن است که فلسفه اسلامی تحت تاثیر . پرسش: همه این راه3
دین و عرفان است. پاسخ: کدام فیلسوف، تحت تاثیر فرهنگ و تمدن خود نیست؟! تاثیرپذیری از عقبه  

های  ها و دغدغهفرهنگی نه تنها نکوهیده نیست، بل ستوده است؛ زیرا فیلسوف باید به مسئله  -فکری 
دارانه باشد و فلسفه اسلامی اینگونه نیست؛ جامعه خویش پاسخ دهد. بلی، داوری فیلسوف، نباید جانب

با  که  است  قائل  )برزخی(  مثالی  جسم  به  جسمانی«  »معاد  جنجالی  بحث  در  ملاصدرا  نمونه:  برای 
صدرا را به چنین تفسیری   های موجود، که دلیلهمه هنگامیشود. باایناعتراض شدید متکلمان روبرو می

کند. اکنون چگونه  سود عقل، تاویل میپذیرد و ظواهر متون دینی را بهبا همه وجود میآن را    کشاند می 
 های دینی دفاع کرده است؟! توان پذیرفت که حکمت متعالیه، همانند کلام، صرفاً از آموز می 

معنای مخالفت نیست. بل انتخاب مسائلی دیگر است  . شاید گفته شود: استقلال فلسفه از دین، به4
گوییم: وجود خدا، عالم فرامادی، تجرد نفس، زندگی پس که به نتایجی متفاوت بیانجامد. درپاسخ می

این  از مرگ و... مسئله به  آیا چون دین  دارد.  آنها سروکار  با  تاکنون  آغاز  از  های مهمی هستند که بشر 
گاه اگر فیلسوف برپایه روش عقلی خود به مسائل پرداخته، فیلسوف باید از آنها فرار کند؟ اگر خیر، آن

گاه فلسفه او  نتایجی همانند مدعاهای دینی دست یافت، باید برهان خویش را انکار نماید؟ اگر خیر، آن
 است؟سبب همانندی با مدعاهای دینی، ناپویا و ناکارآمد به

 نویسی«  جای شرح پردازی به . نقادی مؤلفه نهم: »نظریه 3-9
گوید: یکی از اوصاف فلسفه غرب درگیرشدن با زوایای مختلف زندگی انسان معاصر  مقاله یادشده می

شود، اما  و ارائه نظریات جدید برای حل آنهاست. در فلسفه معاصر غرب نیز آثار گذشتگان بررسی می
های معاصر. اما فلسفه اسلامی اولًا: فقط دهی به پرسشکارگیری برخی عناصر آنها برای پاسخبرای به

کند نه متفکر و فیلسوف نوآور. ثانیاً: با تقلیدمحوری زمینه نگاه فرافلسفی شارح، معلم و مقلد تربیت می
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شود. رابعاً: افق روشنی برای  بندد. ثالثاً: از درک مسائل فلسفی و فکری مبتلابه معاصر ناتوان میرا می
گردد )قربانی،  تحرک تبدیل میخاصیت و بینشین، بیای عزلتنگاه به آینده ندارد و سرانجام به فلسفه

 (. 207: 1400فنایی،  ؛3: 1392انواری،  ؛60-59:  1395داوری،  ؛68-70: 1403

های گوناگون علمی است که  نویسی آفتی در رشته. شرح 1پیرامون این مؤلفه چند تأمل وجود دارد:  
افق به  نگاه  آزاداندیشی و  را میراه  تازه  ندارد و  های  به محتوای درونی فلسفه اسلامی ربطی  این  بندد. 

است، اما بخش زیادی از  زیاد  های گوناگون است. گرچه این کاستی در فلسفه اسلامی  گیر رشتهگریبان
مروجان فلسفه غرب نیز مدعاها و متون غربی را مسلم پنداشته و هدفی جز فهمیدن آنها ندارند. برخلاف  

اند. ای روی آوردهرشتههای میانهای نو و بحثهای گذشته، استادان جوان فلسفه اسلامی، به افقنسل
ها(ی  ها)پارادایمها نقش دارد و با تغییر الگوواره فرهنگی آنها در انتخاب نظام مسئله  -درواقع عقبه فکری

اسلامی، به هیچ فرهنگ مهاجمی    - کند. اما سرانجام فرهنگ غنی ایرانیتمدنی، نظام مسائل نیز تغییر می
 کند. بنابراین:  تبدیل نشده و نخواهد شد. بل عناصر سودمند آنها را گرفته و خرج بالندگی خویش می 

اندازی مکتب جدید، معنای تصمیم پیشین برای براندازی یک مکتب و راهپردازی افراطی به. نظریه2
گونه که تعبد به متونی که مقدس نیستند نیز نارواست. باید متون در عقلانیت اسلامی جایی ندارد، همان

ها رها کرد. اگر  های مثبت را گرفت و کاستیپوشی از جایگاه نویسنده نگریست، نکتهگذشته را با چشم
پیامد این رویکرد تاسیس مکتب جدیدی است، باید گردن نهاد و اگر نیست باید مکتب پیشین را تکامل 
بخشید. تاکنون ضرورتی برای ایجاد مکتب جدید احساس نشده اما حکمت متعالیه با نقدها و تکامل  

آموزه  است.  روبرو شده  نوصدراییانی چون سیدیداللفراوانی  یزدانهای  فیاضی، حمید پناه، غلام ه  رضا 
 اکبر رشاد و... نشانه روشن این مدعا هستند.  پارسانیا، علی

های غربی،  . امروزه تاکید زیادی برای فراگیری زبان انگلیسی وجود دارد؛ زیرا خواندن ترجمه فلسفه 3
کنند که متون اصلی باید به زبان اصلی خوانده شوند. این سفارش  نابسنده است. استادان سفارش می

بیان روشن است که فلسفه  توانند همه بار معنایی را جابجا کنند. بااینها نمیدرستی است؛ زیرا ترجمه
به باید  را  ندارند و نوشتن متون  اسلامی  را  فارسیِ متون عربی، دقت کافی  آموخت. ترجمه  زبان عربی 

اقبال لازم را نخواهد داشت؛ چنان که نوشتن متن فارسی یا حتی انگلیسی درباره فلسفه  جدید فارسی 
 هد گرفت.  کانت، هرگز جای متون آلمانی که به قلم خود اوست، را نخوا
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 . نقادی مؤلفه دهم: »امکان گفتگو با مکاتب فلسفی دیگر«  3-10
های دیگر مقاله یادشده باورمند است: هیچ مکتب فلسفی کامل نیست و برای تکامل به گفتگو با فلسفه

های دیگر،  استقبال دیدگاههای ارتباطی نشانه شکست فکری است و فلسفه پویا بهنیاز دارد. بستن پنجره 
دیدگاه مخالف خواهد رفت )محمودی،   توانایی 199:  1392حتی  و محدودیت(.  فلسفه  ها  های یک 

کند. نمونه آشکار آن گفتگوی متفکران مسلمان با فلسفه  گردد که با دیگران گفتگو می زمانی آشکارتر می
شناسی در غرب  چنین مطالعات شرقهای اسلامی به آن بود. همیونانی، ایرانی، مصری و افزودن آموزه 

شش سابقه  به  صدکه  اسلامی،  فیلسوفان  دارد.  حوزوی،  ساله  و  بهویژه  انحصاری  رویکرد  دلیل 
(. این غفلت به  342:  1395ناچیزانگاری فلسفه غربی، اقبال چندانی برای شناخت آن ندارند )داوری،  

ها از فلسفه معاصر غرب هستیم تا ببینیم چکار  رفتاری منفعلانه منجر شده که ما منتظر دریافت پرسش
 (. 73-71: 1403قربانی،  ؛60و 57و 360: 1396پور، باید کرد )علی

. گفتگو و تعامل مکاتب فلسفی، نکته سومندی است. اما  1های مهمی وجود دارد:  باره تأملاین  در
پنداری و ناچیزانگاری  گفتگو دو طرف دارد و باید با احترام متقابل و حسن نیت همراه باشد. خودهمه

دیگران، مانع گفتگو است. شاید برخی استادان فلسفه اسلامی چنین نگاهی به فلسفه غرب داشته باشند،  
دراین تلخی  تجربه  اینجانب  است.  شدیدتر  غربی،  فیلسوفان  ازسوی  نگاه  این  شایان  اما  که  دارم  باره 

از استادان فلسفه غرب   یادآوری است: روزی دانشجویی نزد بنده آمده و برای نشستی مشترک با یکی 
ادی به فلسفه اسلامی داشت دعوت کرد. بنده استقبال کرده و موضوع را پرسیدم. موضوع رویکردی انتق

جای طرح چندین محور در یک نشست،  و محورهای متعددی ارائه شده بود. پیشنهاد من این بود که به
هایی جداگانه( بررسی شوند تا بحث متمرکز و مفیدی تک محورها در نشستیکی از محورها )یا تک

کند اما هرگز باز نگشت. پس از  میصورت پذیرد. دانشجو قول داد که این نکته را با استاد دیگر مطرح  
نپذیرفت و جلسه تعطیل شد. گویی مرا دعوت کرده بود که تنها  استاد دیگر  چندی که او را دیدم گفت:  

 وار او را بشنوم.  نقدهای سلسله
سینا متوقف رشد و ابنشناخت دقیقی از فلسفه اسلامی ندارد و در فلسفه ابن  ، . با دریغ فلسفه غرب2

تر فیلسوفان غربی با اوج حکمت متعالیه آشنا نیستند و درنتیجه دلیلی برای بررسی و  مانده است. بیش
دهد نتایج جالبی دارد.  بینند. اما در موارد نادری که این آشنایی روی میگفتگو با فیلسوفان مسلمان نمی

 گوید: حسین نصر می
»هانری کربن به من گفت: نقطه عطف زندگی فلسفی او آن روزی بود که در دانشگاه سوربن سر 
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کلاس ماسینیون نشسته بود. ماسینیون از علاقه کربن هم به فلسفه و هم به هایدگر و کسانی مانند او 
گاه بود و علاقه معنوی کربن را به فلسفه خوب می  ای را از  شناخت. او در پایان کلاس، کتاب کهنه آ

داد، گفت: این کتاب گمشده توست. این کتاب چاپ به کربن می آن را   که جیب بیرون آورد و درحالی 
الدین سهروردی. در آن زمان کربن زبان عربی را قبلا آموخته سنگی بود از حکمة الاشراق شیخ شهاب 

بی می به آن را   بود و ام دگرگون دانست. او گفت: من شروع به خواندن این کتاب کردم و کل زندگی خو
بل  هایدگر  نه  من  حقیقی  گمشده  که  دریافتم  و  بود.شد  کتاب  این  سرسخت   که  منتقد  او 

شود، ها به مرگ رهنمون می اگزیستانسیالیسم بود. زمانی کربن گفت: وجود برای اگزیستانسیالیست
فلسفه درحالی  در  می   که  تعالی  به  راه  اسلامی  ایرانی  فلسفه  و  به ملاصدرا  رو  همواره  و  سوی گشاید 

   (. 415:  1393مراتب بالاتر دارد )نصر،  
. البته گفتگوی فلسفه اسلامی و غرب، اگر بر آشنایی کامل طرفین با دیگری متوقف شود هرگز رخ  3

بسیاری مینمی زمان  و  مطالعات جامع  آشنایی عمیق،  زیرا  تقریبا  خواهدهد؛  برای هردو طرف،  د که 
ناممکن است. حتی در درون فلسفه غرب، متخصصان کانت، آشنایی عمیقی با هایدگر ندارند. بنابراین  

پنداری پیاده شد، و صادقانه به دیگری گوش داد تا چارچوب  باید اندکی آسان گرفت و از توسَن خودهمه
گفتگو شکل بگیرد. اگر طرفین، تنها درپی تفهیم حقانیت خویش به دیگری باشند، گفتگوی علمی هرگز  

 دهد.  روی نمی

 گرایی«  . نقادی مؤلفه یازدهم: »خودانتقادگری و دوری از جزم 3-11
باور مقاله یادشده: بخش وسیعی از فلسفه اسلامی به توضیح گذشتگان اختصاص یافته و هیچ رویکرد  به

ای  که اساس فلسفه بر نقادی است. فلسفهاساسی انتقادی به حکمت متعالیه، ظهور نکرده است. درحالی
انگاری، پیوند فلسفه اسلامی با الهیات شیعی و تقدس  جزم که نقد نشود مرده است. یکی از عوامل این  

(. اگر کسی جرات کند و 69: 1379حائری،  ؛4: 1377آن بود؛ زیرا تقدس، نقدناپذیر است )صانعی، 
نظرات فیلسوف بزرگی مانند ملاصدرا را نقد کند، طرفداران او با تحقیر و توهین، منتقد را به نفهمیدن  

های  پردازد؛ یعنی بحثکنند. از سوی دیگر، فلسفه اسلامی به فلسفه فلسفه )فرافلسفه( نمیمتهم می
استدلالمعرفت اعتبار  حدود  و  میزان  درباره  ندارد  شناسانه  است،  دوم  درجه  علمی  که  فلسفی  های 

 (.  75-73: 1403)قربانی، 
. خودانتقادی زمینه رشد یک فرد و مکتب فکری است.  1های درمیان است:  پیرامون این مؤلفه تأمل 

اند.  اما فلسفه اسلامی تنها مکتبی نیست که در این مورد کاستی دارد؛ مکاتب غربی نیز کم و بیش، چنین
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ها چون متعدد و  های غربی »نقدکردن« سهم زیادی دارد، اما نقدپذیری، خیر. آن فلسفهبلی، در فلسفه
ای از  اند. آری، اگر فلسفه اسلامی نیز مجموعهدر عرض یکدیگرند، ناگزیر با نقادی یکدیگر سامان یافته

جای رابطه عرضی، طولی بودند، آنها  های غربی بهعرض بود ناگزیر چنین بود، و اگر فلسفهمکاتب هم
هایی که  نیز فاقد افراط در نقادی بودند. بنابراین شدت و ضعف نقدمحوری، به فرهنگ، تمدن و سنت

توان و نباید یک نسخه را به همه تحمیل کرد. آنچه گفته شد،  یک فلسفه از آنها برخاسته مرتبط است. نمی
معنای نقد این کاستی در فلسفه اسلامی بل به  معنای تایید وضعیت موجود در فلسفه اسلامی نیست، به

 و غربی است.  
های مکتب پیشین را بررسی کرده و درست راستی و از روی صدق، دلیل . اگر فیلسوفان بعدی، به 2

یافتند اکنون چه باید کرد؟ آیا باید برای خودنمایی، نکات ارزنده پیشین را نفی کرد یا نادیده گرفت و طرحی 
نو درانداخت؟ یا منطقی و اخلاقی رفتار کرد و سخن درست پیشینیان را پذیرفت؟ اگر فیلسوفان معاصر، 

از بررسی  و تصدیق کرده پس  یافته  را درست  از سخنان ملاصدرا  به های دقیق، بخش زیادی  باید  آیا  اند 
 داند را انکار کند؟تواند چیزی که درست می پرستی متهم شوند؟ آیا فیلسوف می انگاری و کهنه جزم 

اند« ظاهر خوشی ندارد، اما همین . بلی این جمله که »منتقدان صدرا، فلسفه او را خوب نفهمیده3
می  نیز گفته  منتقدان کانت  درباره  نظام جمله  فیلسوفان  اینجاست که  نکته  سختی  به  ساز، معمولاشود. 

شوند؛ زیرا یافتن هر مسئله از فلسفه ایشان، درگرو تصور دقیق همه مسائل پیشین است. اگر  می فهمیده  
د. بنابراین مراد از جمله یادشده توهین و تحقیر نیست، بل  ن شود، نتایج روشن نمینمبانی روشن نباش

در منظومه حکمی صدرا دید  آن را    تنهایی دریافت. بایدتوان به مراد آن است که یک آموزه صدرایی را نمی
تصور   تا  گذراند  را  بحث  مبانی  پرسش دست  به  ، مسئلهدرستِ  و  از  خیلی  آنگاه  تردیدها،  آید.  و  ها 

 .  بازدرنگ می  خودخودبه 
گزینی معرفی های جایهایی از سخنان پیشینیان را نقد و طرح همه فیلسوفان اسلامی بخش. بااین4

پورسینا مخالفت میکرده با  از مباحث روشی و محتوایی  در بسیاری  برای نمونه: ملاصدرا  و  اند؛  کند 
تازه دیدگاه ارائه میهای  از  ای  و »عقلانیت شهود«، پس  در »رحیق مختوم«  آملی  استاد جوادی  دهد. 

محیی  و  ملاصدرا  مراد  میتوضیح  مطرح  »اشارات«  عنوان  تحت  را  خود  انتقادی  تأملات  کند.  الدین، 
پناه در »تأملاتی در فلسفه  یزدانیدالله  فیاضی نیز در بسیاری موارد انتقادهای صریحی دارد.  غلامرضا  

و   متعالیه«  حکمت  »مختصات  و  اسلامی«  فرامرز  فلسفه  »روش احد  در  فلسفه  قراملکی  شناسی 
 کنند. ملاصدرا« نکات سودمند فرافلسفی درباره حکمت متعالیه بیان می
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 گیری نتیجه 
استادان فلسفه اسلامی و غرب، نقدهای زیادی به یکدیگر دارند. یکی از محورهای این گفتگو پویایی و 

قدرت  دکتر  است.  فسلفه  بیشکارآمدی  قربانی  مقاله  الله  در  را  پویایی  به  مربوط  نقدهای  »فلسفه تر 
آوری کرده و در یازده محور ارائه داده است. این مقاله با  جمعرو«  های پیشاسلامی معاصر و چالش

پردازد. نقدهای انتقادی به بررسی آنها می  -هایی روبرو است که پژوهش کنونی با روش تحلیلیکاستی
های فلسفه  آزمایی، ویژگی. مقاله، بدون هیچ استدلال و راستی1مربوط به مدعایِ کلان مقاله عبارتند از:  

ای از . فلسفه غرب، مجموعه2دره به مطلوب(.  دهد )مصاهای پویایی ارائه می عنوان مؤلفهغرب را به
علمی واحد و  آن را    ها را دارد و بخشی را ندارد. اما مقالهعلوم گوناگون است که هریک بخشی از مؤلفه

. تکذیب یک مکتب، مانند تصدیق، درگرو تصور دقیق آن است، اما  3ها انگاشته است.  دارای همه مؤلفه
ندارد.   اسلامی  فلسفه  از  دقیقی  تصور  که  4نویسنده  است  آموزشی  نکات  حیطه  در  نقدها،  برخی   .

 ها خودشکن و برخی تکراری هستند.  . برخی مؤلفه5اختصاصی به فلسفه اسلامی ندارد. 
. تنوع در روش، موضوع و... مؤلفه نادرستی  1شرح ذیل است:  ها به  نقد تفصیلی و جداگانه مؤلفه

مرج علمی می و  به هرج  پرسش2انجامد.  است که  با  ارتباط  معاصر  .  انسان  اما  سودمند  های  است، 
. پرهیز  3ای سپرد.  رشتهکه به خروج از مرزهای فلسفی نیانجامد. وگرنه باید مسئله را به علوم میانتاجایی

ذهن انتزاعی،  مفاهیم  زیرا  است؛  نادرستی  مؤلفه  انتزاعی،  مسائل  لایهبافته  از  بل  ژرفنیستند،  تر های 
. کاربردی بودن، مؤلفه درستی است، اما کاربرد هر  4عادی بیرون است.  اند که از دسترس ذهنواقعیت

زیرساختی، به مسائل روبنایی پاسخ دهند.    هایدانش، شایسته تعریف اوست. نباید توقع داشت که دانش 
جویی از مکاتب پیشین، مؤلفه نامعقولی است؛ زیرا اگر پیشینیان سخن درستی دارند چرا  . استقلال5

شوند؟   گرفته  نادیده  یا  تکذیب  حوزه 6باید  با  تعامل  با  .  اما  است،  مقبولی  مؤلفه  معرفتی،  دیگر  های 
می دشوار  را  تعامل  علوم،  مسائل  پرشماری  و  فلسفه 7کند.  پیچیدگی  تولید  نیز  .  مضاف  نکته  های 

ها دینی در مقام داوری،  . استقلال از آموزه 8است و فلسفه اسلامی این راه را آغاز کرده است.  سودمندی  
درست گردآوری  مقام  در  و  است  است.  بوده  نادرست  نداده  رخ  اما  نظریه9،  جای  .  به  پردازی 

ی است. اما هردو فلسفه غرب و اسلامی باید به آن توجه کنند البته بدون  اپردازی، مؤلفه شایستهحاشیه
ای است و هردو فلسفه غرب و اسلامی  های دیگر مؤلفه شایسته. امکان گفتگو با فلسفه10روی.  زیاده

ای است و هیچ گرایی« نیز مؤلفه پسندیده . »خودانتقادگروی و پرهیز از جزم 11باید به آن ملتزم باشند.  
 ای نباید چنین باشد؛ چه غرب، چه اسلامی. فلسفه
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